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۱۸ /۹  /.۱۴۰۰  
  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  الرحيمبسم االله الرحمن 

  آله الطاهرين محمد وعلي الحمدالله و صلي االله 
  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

 ترغيب روايات با تعارض احتمال كه رواياتي بررسي: سوم جلسه
  .دارد را مخالفين با نمازجماعت

  گذشته جلسه مباحث

ترغيب بـه نمـاز بـا    (جهت اول له جهاتي داشت كه در أبحث ما در نماز جماعت با مخالفين بود. مس
  بود. )نخواندن نماز با ناصبي( و جهت دوم )،مخالفين

نسبت به نماز جماعت با مخالفين تأكيد و اصرار دارند با كيفيتي كه در اين نمـاز   :ائمه :جهت اول
افر است. اما ضرسد روايات قطعي و متبيان فرمودند. در رابطه با اصل اين روايات علاوه بر صحت سند به نظر مي

  ها باشد.رسد معارض ايندر مقابل اين روايات يك دسته روايات ديگري است كه به نظر مي
بحث از رواياتي بود كه تخيل معارضه داشـت امـا برخـي روايـات ديگـر را در مطالعـات        :جهت دوم

  شود.شدن جهت اولي بحث، به اين روايات اشاره ميجديدم ديدم. لذا براي كامل

  : جلسهاين  مباحث

از جمله رواياتي كه ممكن است با روايات استحباب و تأكيد بر حضـور در جماعـت مخـالفين معارضـه     
  ي زراره است.داشته باشد، صحيحه

دهـد.  در اين روايت مضموني است كه روايات دال بر استحباب نماز با مخالف را مورد خدشه قرار مـي 
 ۱۰كليني اين روايت را نقل فرموده اسـت و ايـن روايـت در بـاب     اين روايت از حيث سند خوب است و مرحوم 

ايـن روايـت را در تهـذيب آورده    طوسـي  آمده است. همچنين مرحـوم شـيخ    الشيعة ابواب صلاة الجماعة وسائل
  است.
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دمحم نب قُوبعي نع دمحن مى ِبيحي نع دمنِ أحب دمحم نع دبن االلهِ عِب دمحال مجِالْح  ـنـةَ  علَبثَع  ـنع 
  ١.»الْجدرِ بِمنْزِلَة لاَّإ عنْدي هم ما« :فَقَالَ ؟الْمخَالفين خَلْف الصَّلاة ِعن 7ٍجعفَر أبا سألْتُ: قَالَ زُرارةَ

كـه هـر دو ثقـه    هسـت  يا احمد بن محمد بن خالد برقي و بن عيسي احمد بن محمد يا   ،احمد بن محمد
  هستند.

صَّـلاة خَلْـف    ال كـردم پيرامـون  ؤس ـ 7از امـام بـاقر  قَـالَ: سـألْتُ أبـا جعفَـرٍ      سند خـوبي اسـت  
ينفخَالرِ.  :فَقَالَ ،حكم نماز جماعت با مخـالفين ،الْمـدالْج نْزِلَةي إِلا بِمنْدع ما هر جمـع جـدار     مـدبـه  ج
  مانند نماز پشت ديوار است. ننماز پشت سر اينا است، معناي ديوار

ن آنـا اعتنـايي بـه   و بين رسد و مفاد آن ترغيب به ترك نماز با آنااين مضمون در نگاه اوليه تند به نظر مي
  اند.كه به ديوار تشبيه شده است

مـن   :، ماننـد داشـت  نآنـا ا حضور در نماز جماعـت ب ـ با رواياتي كه گذشت و تأكيد جمع کنيم چگونه 
  2؟في الصف الأول 9999صلّي معهم كان كمن صلّي خلف رسول االله 

  توان از مثل اين روايت گذشت.اين روايت سند خوبي هم دارد و نمي
  .ردادشايد منظور ديگري ؟ اعتنايي به نماز مخالفين استبه دنبال بي 7آيا امام

مـه مجلسـي ايـن روايـت را در     منافاتي نداشته باشـد. مرحـوم علاّ  آيد كه اين روايت با روايات فضيلت به نظر مي
اين روايت كنايـه و ارشـاد بـه     :شرح كرده و فرموده است ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبارکتاب  و عقولالکتاب مرآة 

منعقـد   از پشـت ديـوار  جماعـت  شـود، همـانطور كـه نمـاز     به صورت جماعت منعقد نمي نآنااين مطلب است كه نماز با 
شـود نمـاز بـا    اين نماز سفارش شده است ولي همانطور كه از برخي روايات ديگر هم استفاده ميبه و لو اينكه  3شود. نمي

خواند ولي در نماز با مخـالفين بـه   بپشت سر امام جماعت شيعي نبايد حمد را  مأموماحكام جماعت را ندارد. لذا  ،مخالف
  خواندن حمد سفارش شده است.

منعقـد نمـي   روايت از نگاه مرحوم علامه مجلسي ناظر به جهت ارشاد است كه نماز با مخالفين جماعتـاً اين پس 
  شود، لذا با روايات فضيلت و ترغيب منافاتي ندارد.

بـه زراره فرمـوده اسـت،     7را امام »ما هم عندي...«به نظر من اين تعبير به دنبال مطلب ديگري است. اين تعبير 
انـد. زراره از  كـرده تحمل نمي :اند كه حتي حقايق را از ائمهاشخاص تندرويي بوده اهنامعلوم مي شود كه در همه زم
  بوده است. 8كه از خصيصين اصحاب صادقيناين قبيل اشخاص است با اين

هاي معمـولي  از شيعهو افراد از اين قبيل  شوند،شيعه مي پسسند، اهرادرانش از بزرگان علماي سني بودزراره و ب
  ن هم اينگونه است.تر و نسبت به مخالفين تندتر در مذهب هستند. الآداغ

                                                        
 . )۱۰۷۴۹( ۱۰ح ، ۳۰۹:   ۸شيخ حر عاملي .  وسائل الشيعة، ١
 . )۱۰۷۱۷( ۱ح،  ۲۹۹:   ۸شيخ حر عاملي . وسائل الشيعة، ٢
 . ۵۰۳:  ۵علامه مجلسي ؛ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ۲۵۵:  ۱۵علامه مجلسي . مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، ٣
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وقتـي هـدايت    4از فرزندان أعين بـن سنسـن هسـتند.   و برادرانش  ناشاست. ايسنت بودهاز فقهاي اهل زراره واقعاً
گرفتند. از افتخارات شيعه اين است كه زراره شـيعه شـده اسـت.    مي خرده 7ها بر امامشدند و شيعه شدند و گاهي وقت

برخي احكـام را   7اوائلي كه شيعه بوده است وقتي امام زيرا او فقيه و متكلم بزرگي از مخالفين است و شيعه شده است.
مـود كـه ايـن    حرف حسابي نيست و داريم كه حضرت بـه او تنـد شـد و فر    مثلاً :گفتپذيرفت و مياند، نميكردهبيان مي

ديـده اسـت و امـام را هـم بـه      نظر ميخود را فقيه صاحباست. در واقع او  7و خط اميرالمؤمنين 9املاي رسول خدا
  پنداشته است، فلذا ايراداتي داشته است.همين عنوان مي

مـا مطمـار (شـاقول) داريـم. حضـرت       :آمدم و گفتم 7گويد نزد امامروايت ديگري از زراره نقل كنم كه مي
 تولينـاه  شت،رمود مطمار چيست؟ گفت: ما حق را پيدا كرديم، حال هر علوي يا غير او اگر با اين جريان هماهنگي دارف

نيستي برأنا منه. حضـرت  شيعه  ،. فرقي بين امامزاده و مخالف نداريم. شيعه هستي توليناهتبرأنا منهنيست چنين و هر كسي 
و بعـد حضـرت آيـاتي از قـرآن را بـراي ايشـان        !زنـي قولك. از خدا هم جلوتر ميبه او فرمود: يا زرارة قول االله أصدق من 

كنـي؟ بعـد   چـه مـي   ناي مخالف و مستضـعف هسـتند و معانـد نيسـتند بلكـه راه را نيافتنـد. بـا اينـا        عده :خواند و بعد فرمود
اين كـار درسـتي    :ودگويي؟ خلاصه حضرت فرماصحاب أعراف را چه مي :حضرت اشاره به آيات ديگري نمود و فرمود

و من آنقدر بالا گرفت كه اگـر كسـي پشـت در     7صداي امام باقر :گويدي روايت هست كه زراره مينيست. در دنباله
اي دارد رده است. بعـد جميـل بـن دراج اضـافه    ک عصبانيشنيد. اين كه صداي امام بالا رفته است يعني امام را خانه بود مي

  5 است كه گمراهان را به بهشت نبرد.حق خد :به او فرمود 7كه امام
  هاي ديگري هست كه يكي ديگر را اشاره كنم.نمونه

روز جمعه با مخالفين نماز بخوانيـد.   :فرمودند 7گويد كه امام باقركند و ميي برخورد با زراره ميورا
نماز خودتان باشـد. همـانطور   تكميل بخوانيد و ادامه  نارفتند نزد حضرت و ايشان فرمودند كه دو ركعت را با آن

  باشد. منفرد ناكه در روايات ديگر هست كه نماز با اين

                                                        
ر شـد. نـام پـدر او، اعـين و نـام      بود و با همين لقب نيـز نـامو  » زُراره«و لقبش » عبد ربه«زراره  ينام اصل،  ۱۱۳ :. آشنايي با حديث، ٤

تبليغ آيين مسيح، بـه   ي) بوده كه براي(ايران يمسيح ياو، اين است كه جدش، كشيش يد. از نكات جالب در زندگجدش، سنسن بو
اهـل علـم    ي: حمران، بكَير، عبد الرحمان، عبد الملك و زُراره داشت كه همگيها اعين، پنج پسر به نام سرزمين روم، سفر كرده بود.

 رفتند. ياز فرزندان آنان نيز از عالمان و راويان حديث، به شمار م يبسيار يو فضل و ادب بودند و حتّ
و نَـا و حمـران أ  بِي عميرٍ عن هشَامِ بنِ سالمٍ عن زُرارةَ قَالَ دخَلْتُ أبِيه عنِ ابنِ أعلي بن إِبراهيم عن أ،  ۳ح ،  ۳۸۲:  ۲کليني  . الكافي،٥
و غَيـرِه تَولَّينَـاه و مـن    أ ىو ما الْمطْمار قُلْـتُ التُّـر فَمـن وافَقَنَـا مـن علَـوِ       :إِنَّا نَمد الْمطْمار قَالَ :قَالَ قُلْتُ لَه 7بِي جعفَرٍر علَى أنَا و بكَيأ

الْمستَضْـعفين مـن    إِلاَّ(: ين الَّذين قَالَ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ   صْدق من قَولك فَأأا زُرارةُ قَولُ اللَّه ي :ىفَقَالَ ل .و غَيرِه برِئْنَا منْهأ ىخَالَفَنَا من علَوِ
صـالحاً و آخَـر سـيئاً     ين الَّذين خَلَطُوا عملاًأ ،مرِ االلهِين الْمرجون لأَأ ،)الرجالِ و النِّساءِ و الْوِلْدان لا يستَطيعون حيلَةً و لا يهتَدون سبِيلاً

كَان يسـمعه مـن    يحتَّ ىو صَوت 7جعفَرٍ ىبِفَارتَفَع صَوتُ أ :الْحديث قَالَ ىو زَاد حماد ف .ين الْمؤلَّفَة قُلُوبهمِ أعرافصْحاب الأَين أأ
 .لَ الْجنَّةَ يدخلَ الضُّلاَّن لا أااللهِ ييا زُرارةُ حقّاً علَ ىو بينَه قَالَ ل ىم بينِفَلَما كَثُر الْكَلا :و زَاد فيه جميلٌ عن زُرارةَ ارِبابِ الد يعلَ
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 :بيـت اهـل داشته كـه زيـر بـار سـفارش     سنت  لهأهمانطور كه عرض شد زراره يك نوع مخالفت با 
  رود.  نمي

 جماعـت سـت كـه نمـاز    نماز بخوانيد مرادم اين ني ناگويم با اينمراد حضرت كأنه اين است كه وقتي مي
نماز با مخالفين كمتر از نماز پشت ديوار نيست. يعني اگر در نماز پشت ديـوار وظـايف منفـرد را     ،منعقد مي شود

نمـاز   دربـاره نسـبت بـه حكـم مـا     او را متقاعـد كنـد   به دنبال اين اسـت   7انجام دهد درست است. در واقع امام
  جماعت با مخالفين اعتراض نكن.

بلكـه در مقـام    به دنبال نهـي و منـع از نمـاز بـا مخـالفين نيسـت       ،»ما هم عندي الا بمنزلة الجدر«ن تعبير اي
گوييم با مخالفين بخوانيد ايـن  سكات زراره است و بگويد اي زراره تو اعتراض نكن. چون اين نمازي كه ما ميا

  دهد.كمتر از نماز پشت ديوار نيست در زماني كه وظيفه منفرد را انجام 
  پس منافاتي بين اين روايت و روايات ترغيب نيست.

  كند.به نظر من اين روايت با اين بياني كه عرض شد، حلّ مسأله مي
بـي علـي بـن راشـد     أيك روايت ديگر به عنوان معارض با روايات ترغيب هست كه عبارتست از روايت 

 ردروايت دوم ذكر كرده است. ايـن روايـت    صاحب وسائل در همين بابي كه روايت زراره را ديديم به عنوان و
  تهذيب نيز آمده است.کتاب كافي و کتاب 

و نع لعنِ ىب دمحم نلِ عهنِ سب ادزِي نـ ع لعـنِ  ىب  ـارزِيهم  ـنـ ىبِ ـأ ع لعـنِ  ىب  ـداشىبِ ـلأَ قُلْـتُ : قَـالَ  ر 
  6....»بِدينِه تَثق من خَلْف إِلاَّ تُصَلِّ لا« :7فَقَالَ ؟جميعاً خَلْفَهم ىصَلِّفَأ اخْتَلَفُوا قَد مواليك إِن 7جعفَرٍ

  سهلٍ سهلٌ. ىفالأمر  :گفته شده اورد مودر سهل بن زياد 
  است. 7ه اصحاب امام جوادجلّأعلي بن مهزيار كه از 

  وات است.ه رجلّأاز  و 7جوادطور كه در ذهنم هست وكيل امام آن 7،ابي علي بن راشد
 7بـاجعفر نقـل كـرد، مـراد امـام بـاقر      أجايي كـه زراره از  و آن ،است 7باجعفر مراد امام جوادأجا اين

    است.
خَلْف من  إِلاَّ  تُصَلِّلا -فَأُصَلِّي خَلْفَهم جميعاً فَقَالَ -إِن مواليك قَد اخْتَلَفُوا 7777بِي جعفَرٍ قُلْتُ لأَ

.ينِهبِد قتَث  
كند از اقتدا به هر كسي كه به دين او اطمينان نداري. مخالف نـه اينكـه لايوثـق بدينـه باشـد      امام نهي مي

  بلكه يوثق بخلاف دينه است.

                                                        
 ).۱۰۷۵۰( ۲ح ۳۰۹ص ۸. وسائل الشيعة، ج٦
 با علي مولى لآل المهلب بغداذي (بغدادي) ثقة.يكنى أ . الحسن بن راشد ۳۷۵. رجال الطوسي ص٧
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عي اسـت  ي امام جماعت شـي به قرينه اين جمله مورد سؤال درباره إِن مواليك 7777قُلْتُ لأَبِي جعفَرٍ 
سـت. اشخاصـي ماننـد يـونس بـن      هچراكه از قـديم تـا امـروز در مسـائل اعتقـادي بـين شـيعه اختلافـاتي بـوده و          

ي هـا از نحـوه  انـد و منشـأ ايـن اخـتلاف    عبدالرحمان، هشام و ديگر اصـحاب در اعتقـادات شـيعي نظراتـي داشـته     
اي قائـل بـه حـادث    اي قائل به قديم بودن و عدهدهدر اراده خدا ع بوده است. مثلاً 7از كلام امام نابرداشت آن

داشتند. راوي شرط شيعه بـودن در امـام جماعـت را مفـروض گرفتـه اسـت و سـؤال را از پلـه بـالاتر          اعتقاد بودن 
توان به او اقتدا كـرد. البتـه عقايـدي    پرسيده است كه چنانچه از لحاظ عقايدي مانند رجعت مشكل داشت، آيا مي

ا فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّ نماز بخوانم نانآي پشت سر همه فَأُصَلِّي خَلْفَهم جميعاً خارج نكند. كه او را از شيعه بودن
 ينِهبِد قتَث نم اي هسـت  شيعه صرف شيعه بودن كافي نيست و عقايد منحرف هم نبايد داشته باشد. مثلاًخَلْف

  سر او نماز خواند.كه اعقتاداتي مانند عصمت را قبول ندارد، نبايد پشت 
ئمـة  اشْتراط كَـون إِمـامِ الْجماعـة مؤمنـاً مواليـاً للأ     «اي كه صاحب وسائل آن را در باب در روايت معتبره

ازِ الا  وومِ جدي الاعف فخَالاءِ بِالْمدالأقْت ةيحالصَّح اتقَادتإِلاَّع ةيصُول تَقلةآورده است ،»ي:  
و هنَادنِ بِإِسنِ عيسنِ الْحب يدعنِ سالنَّضْرِ ع نع يحلَبِ ييالْحنِ ىنِ عاب كَانسم  ـنيلَ  عاعـمـ إِس فعالْجقَـالَ  ى :

 :فَقَـالَ  ؟خَالَفَـه  ممـن  ىإِلَ حبأ هو :يقُولُ و عدوه من يتَبرأ لا و 7الْمؤمنِين ميرأ يحب رجلٌ 7جعفَرٍ ىبِلأَ قُلْتُ
  .»تَتَّقيه نأ إِلاَّ كَرامةَلا و خَلْفَه تُصَلِّ فَلا عدو هو و مخْلَطٌ هذَا«

ولي از دشمن حضـرت تبـري   را دوست دارد  7ميرالمؤمنينأفردي  :گويدمي 7شخصي به امام باقر
داند ولي در عين حال از دشـمنان تبـري نـدارد. مثـل امـروز كـه       را افضل از بقيه مي 7ميرالمؤمنينأندارد. حتي 

را قبول دارند و هم مخـالفين شـيعه    :ئمه شيعهأ ، همزنندبرخي ادعاي شيعه بودن دارند و حرف از وحدت مي
 اين قاطي دارد و در مكتب چيزهاي ديگـري مخلـوط كـرده اسـت     ا مخْلَطٌهذَ :فرمايدرا قبول دارند. حضرت مي

لا و ودع ولا ه و ةَتُصَلِّ خَلْفَهامئمـه  أصرف اينكه كسي با پـذيرفتن   8پشت سر او نماز نخوانيد. :فرمايدامام مي .كَر
شود بلكـه بايـد عـلاوه    مي ين روايت ردتوان به او اقتدا نمود با ابا اينكه اعتقاد فاسد داشته باشد مي :اثني عشر

بر شيعه بودن اعتقادات باطل هم نداشته باشد. نماز نخوان پشت سر كسـي كـه از لحـاظ عقيـده فاسـد باشـد مگـر        
  اينكه در تقيه باشي.

مراد از عقايد حقه آن است كه مورد تسالم همه شيعيان باشد. مانند همين روايـت كـه تبـري از دشـمنان     
  دارد. :بيت هلأ

بـا روايـات ترغيـب بـه      لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْف من تَثق بِدينِه :گويدروايت ابي علي بن راشد كه ميپس 
جواب اين است كـه ايـن روايـت در نهايـت دلالـت اطلاقـي دارد كـه بـا          است؟تعارض منماز پشت سر مخالف 

د. لذا كسي كه مخالف است در عقايد صحيحه ماننـد  شوشود ولي شامل تخصيص مياطلاقش شامل مخالف مي
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شود و شـامل  اينكه واقفه است، اسماعيلي است و... با آن نبايد نماز خواند. روايات ترغيب شامل هر منحرفي نمي
هـا  اند به طريـق اولـي بـا واقفـي    دستور به نماز با مخالف داده :توان گفت كه وقتي ائمهشود. نميمخالفين مي

ف اعتقادي باشد نبايد با او نمـاز  انحرا يدارانماز خواند؛ چنين حرفي نيست و كسي كه  هاي اسماعيلي و...هرهب و
  خواند.

در روايات ترغيب با مخـالف   اطلاقِ خَلْف من تَثق بِدينِه  تُصَلِّ إِلاَّلا :گويدپس اين روايت كه مي
ارشاد به ايـن اسـت كـه     لاتصلِّيا اينكه بگوييم  شيعه پرسيده بود.راوي از امام جماعت را تخصيص زده است و 

در شـود  د دليـل نمـي  منعقـد نش ـ  كـه جماعـت   شـود. حـالا  منعقد نمينماز جماعت بدون وثاقت به امام جماعت، 
  جماعت مسلمين شركت نكنيم.

  حيت تعارض با روايات ترغيب ندارد.لااين روايت هم صپس 
اين در خواهم اي دارد كه چون فقهي نبوده است صاحب وسائل نياورده و بنده نمين روايت يك تتمهاي

  كنم.لذا در پايان بحث تتمه اين روايت را از كتاب كافي بيان مي ،جلسه وارد بحث جديد شوم
 سـتَتم ا نِأ قَبـلَ  مبـادراً  فَقَالَ .صْحابأ فَقُلْتُ موالٍ لي و :قَالَ ثُم ».بِدينِه تَثق من خَلْف إِلاَّ تُصَلِّ لا« :فَقَالَ ...

مهكْرأ لا :ذيكرم لعى نب يددذَا حأ بِهذَا وا همأ ميكرم بِه لعى نب يددفَقُلْتُ ح م9.نَع  
تقيـه بـوده باشـد چـون خلفـاي معاصـر آن       م؟ شـايد در مقـام   من شـيعياني دار  . ثُم قَالَ و لي موالٍ..

را خواسته بود و گفت كـه شـنيدم شـما داريـد      7شدند مانند جريان منصور كه امام صادقحضرت معترض مي
و در حال قدرت گرفتن مقابل ما هسـتيد. هرچـه حضـرت انكـار كـرد او اصـرار        ،كنيدسلاح و پول و... جمع مي

نـه آن  :بخور. حضـرت فرمـود   سوگندبود را احضار كرد و به او گفت  ورزيد تا اينكه شخصي كه سعايت كرده
خورد، حضرت فرمود كه خـدايا اگـر    گندوسداد و شخص  وگندسبخورد و او را  وگندسگويم گونه كه من مي

مرد تمام نشده بود كه روي زمـين افتـاد و بـه درك جحـيم      وگندسگويد هم اينك جان او را بگير، هنوز دروغ مي
دوم موجـب   وگندس ـولي  ؟اول او موجب هلاكتش نشد وگندسنه را كه ديد پرسيد چرا منصور اين صح 10رفت.

فرمـود كـه بـه     9خـدا م رسـول ي خـورد كـه جـد   وگندس ـهلاكت او شد؟ حضرت فرمود: چون در مرحله اول 
كنـد مسـتوجب سـخط    كند كسي را كه او را به بزرگي يـاد مـي  و خدا حيا ميخورد د سوگنسناي الهي صفات ح

خـورد، خـدا او را بـه خـودش      سـوگندي اگـر كسـي چنـين     :فرمود 9خدام رسولولي جد ،قرار دهدعذاب  و
بلـه  فَقُلْـتُ أَصْـحاب   غرض اينكه حضرت فرمود ما يـار داريـم؟    چه كه اتفاق افتاد.كند و ديديد آنواگذار مي
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امي يـاران حضـرت را   قبل از اينكه بخـواهم اس ـ  ستَتم ذكْرهما نِفَقَالَ مبادراً قَبلَ أ .اصحاب داريد آقا جان
گويـد  برو ببين علي بن حديـد چـه مـي    بن حديد بِهذَا ىمرك عليأ هيچ چيزي نگو لا :بياورم حضرت فرمود

  .هرچه او گفت انجام بده  و
مرك بِـه  و هذَا مما يـأ أحضرت براي حفظ جان شيعه دهان او را بستند و نگذاشتند اسامي را بگويـد.  

لعى  يددح نبمفَقُلْتُ نَع.  
ايـن روايـت دلالـتش بـر نهـي از نمـاز        شرايط تقيه بوده است و عمـدتاً دهد كه ذيل اين روايت نشان مي

  شود.خلف مخالف بالاطلاق است و اطلاق قابل تقييد است همانطور كه در موارد ديگر چنين مي
  ي بعد.شاءاالله ادامه بحث در جلسهنإ

  
  

العالمين و الحمدالله رب  
  موسس درپايان                                                                                                  

  
 

?          ?          ?  
 


